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   چکیده

لۀ اساسـی  ئمس ـ. هاي ادبیات مهاجرت، مؤلفۀ نوستالژي است ترین جلوه یکی از مهم

اي در ادبیات داسـتانی زنـان    این تحقیق پاسخ به این پرسش است که چنین مؤلفه

ه است؟ تعدد زنـان نویسـنده مهـاجر ایرانـی و همچنـین      منعکس شد یبه چه شکل

صاحب سبک بودن برخی از آنها در ادبیات داستانی مهـاجرت، اهمیـت و ضـرورت    

 - هدف پژوهش این اسـت کـه بـا روش توصـیفی    . دهد اي را نشان می چنین مطالعه

هاي برگزیده و شـاخص کـه از    به بررسی جایگاه مؤلفۀ نوستالژي در داستان تحلیلی

فرضـیۀ  . نویس مهاجر پس از انقلاب اسـلامی هسـتند، پرداختـه شـود     ان داستانزن

هاي فرمـی و   ترین مؤلفه ترین و شاخص پژوهش این است که نوستالژي یکی از مهم

دهد کـه نوسـتالژي در    نتایج پژوهش نشان می. محتوایی در آثار مورد بررسی است

برد و  اطب را به فضاي گذشته مینیا با توصیف دقیقی از گذشته، مخ آثار اکرم پدرام

نیا به منظـور ایجـاد    تکنیک دیگري که پدرام. این نوستالژي یادآور فرد خاصی است
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نوستالژي در آثـار نسـیم وهـابی از    . گیرد، ایماژ است حس نوستالژي از آن بهره می

نوسـتالژي در آثـار فهیمـه    . شـود  روایـت مـی   - مثل فضـاي جنـگ  -  جنبۀ یک فضا

در آثار فریبـا  . یابد هاي داستان نمود می آزاردهنده براي شخصیت فرسایی به شکلی

هایی دلالت دارد کـه فـرد بـا دوسـتان و نزدیکـانش       صدیقیم، نوستالژي به موقعیت

. شـود  هـا دیـده نمـی    در آثار صدیقیم، نوستالژي به اشیا و مکـان . تجربه کرده است

وقـایع نوسـتالژیک بـه     ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در آثار صدیقیم این است کـه 

گوید که  شود و راوي به شکلی از گذشته سخن می شکل سیال ذهن نشان داده می

   .اکنون در حال رخ دادن است گویی هم

  

نیـا، فریبـا صـدیقیم،     نوستالژي، ادبیات مهاجرت، اکـرم پـدرام  : هاي کلیدي واژه

  .نسیم وهابی، فهیمه فرسایی
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   بیان مسئله

هـاي   اسلامی، در ابتدا مهارت کافی براي بیان ادبـی تجربـه   نسل جوان پس از انقلاب

لازمۀ کسب چنین مهارتی تأمل در آثار قدما و آشنایی با ادبیـات جهـان   . خود را نداشت

رو ادبیات داستانی و  ازاین. این نسل کار خود را با داستان کوتاه آغاز کرد و ادامه داد. بود

: 1398میرصـادقی،  (گـر شـد    ر داستان کوتاه جلوهنثر پس از انقلاب در شکل فراگیر خود د

. شـود  هاي بلند هم در میان آثارشان مشاهده مـی  ها و داستان تدریج رمان ، هرچند به)53

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و انقلابـی باعـث رونـق        گرایش شدید این نسل به آثار و نوشته

سـندگان ایـران   پـس از پیـروزي انقـلاب، کـانون نوی    . فضاي نشر و نگارش در کشور شد

آغاز کرد، اما از همان ابتدا دستخوش کشمکش سیاسی و عقیدتی  اًفعالیت خود را مجدد

شـرایط سیاسـی و اوضـاع جنگـی     . شد که نهایت به انشعاب حزب تـوده از آن انجامیـد  

خصوص اهل فکر و فرهنگ را در دو جبهـۀ متفـاوت قـرارداد؛     رفته اقشار جامعه و به رفته

مذهبی کـه حـامی نظـام اسـلامی بودنـد و دسـتۀ دیگـر، جنـاح          یک دسته نویسندگان

هاي جهان مـوجی از   بعد از انقلاب اسلامی نیز مانند باقی انقلاب. نویسندگان دگراندیش

این بـار نویسـندگان    .مهاجرت به راه افتاد و بسیاري از نویسندگان، کشور را ترك کردند

پـاریس گسـیل نشـدند بلکـه      نسلان صادق هدایت بـه سـمت   مهاجر ایرانی همچون هم

از ایـن  . محافل ادبی ایرانی در کشورهایی همچون سوئد، آلمـان و آمریکـا شـکل گرفـت    

پور اشـاره  پور، رضا براهنی و نـادر نـادر   توان به کسانی همچون شهرنوش پارسی میان می

هاي پـس از انقـلاب و    مسلط ادبیات در سال هاي مانیکی از گفت از این رو مهاجرت. کرد

. یافتـه اسـت    هاي گوناگون گسترش ادبیات مهاجرت در این دوران در شاخه. است جنگ

، سـمت و سـویی سیاسـی یافتـه و کمتـر بـه       اجتمـاعی اي از آن بـه منظـور نقـد     شاخه

ی بخش دیگري از آثار ایرانیـان مهـاجر بـا هـدف    . کندتوجه می شناختی هاي زیبایی جنبه

هاي زندان و یا در مجازات سـنتی   در گزارش مثل آنچه ؛شده استنادي و افشاگرانه نوشته

امـا تنومنـدترین   . انـد  شـده   هاي اروتیک آفریـده  آثاري هم با مضمون. قضایی آمده است

هـاي   اي است که به دوگانگی هویـت مهـاجران و درگیـري    شاخۀ ادبیات مهاجرت، شاخه

ایـن  . پردازد میدرونی آنان براي بریدن از گذشته و آغاز زندگی تازه در کشور مهاجرپذیر 

این دسـتۀ آخـر   . )667: 1387میرعابدینی، (بخش در داخل ایران نیز امکان نشر یافته است 



   1402بهار تم، ششصت و هشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  106

زنـدگی   برايي حاکم بر جامعۀ ایران را کنند که فضا را عمدتاً نویسندگانی نمایندگی می

از آنجا که این افراد در . اند ندیده و به کشورهاي دیگري مهاجرت کردهمناسب و فعالیت 

بـه  انـد، بیشـتر وقـت خـود را      کشور مقصد به فعالیت جدي قابل توجهی مشغول نشـده 

   .اند نمودهصرف که بازتاب تجربۀ زندگی آنها از مهاجرت است،  ،آفرینش آثارشان

هاي ادبیات مهاجرت که درآثار این افراد منعکس شـده اسـت،    ترین جلوه یکی از مهم

، بـه صـورت نوسـتالژي    )زادگـاه (ز وطـن  رنـج و حسـرت دوري ا  . مؤلفۀ نوستالژي اسـت 

نوسـتالژي از  . شود هاي داستانی منعکس می هاي شخصیت نامه بازگشت به گذشته در رنج

هـاي   به معناي بازگشت به خانـه گرفتـه شـده اسـت و در فرهنـگ      nostosواژة یونانی 

انگلیسی به احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزي که گذشته و از دست رفته اسـت  

)Granara, 2005: 58(  تمامـاً  اي  گونـه  ی کـه بـه  فارسـی معـادل   زبـان در . تعبیر شده اسـت

بـه همـین دلیـل بـراي     . باشـد، وجـود نـدارد   واژه نوستالژي کنندة مفهوم اصلی  منعکس

 ،به عنـوان نمونـه   ؛شود نویسی این واژه از ترکیب برخی واژگان فارسی استفاده می فارسی

ایـن  . هاي مورد اسـتفاده در ایـن زمینـه اسـت     ترکیبغم غربت و یا غم گذشته از جمله 

نظر داشته باشند، به ابعاد روانشناسـی بحـث   مددر شناسی را  ها بیش از آنکه واژه ترکیب

  . )88: 1399دژم و همکاران، (اند  نوستالژي توجه کرده

اي در ادبیـات   مسئلۀ اساسی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که چنـین مؤلفـه  

ان به چه شکل منعکس شده اسـت؟ تعـدد زنـان نویسـنده مهـاجر ایرانـی و       داستانی زن

همچنین صاحب سبک بـودن برخـی از آنهـا در ادبیـات داسـتانی مهـاجرت، اهمیـت و        

ایـن اسـت کـه نوسـتالژي      نیز فرضیۀ پژوهش. دهد اي را نشان می ضرورت چنین مطالعه

  . ر آثار مورد بررسی استهاي فرمی و محتوایی د ترین مؤلفه ترین و شاخص یکی از مهم

هـاي برگزیـده و    تحلیلی، به بررسی داستان -این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی

، پرداخته و مؤلفـۀ نوسـتالژي   نویس مهاجر پس از انقلاب اسلامی شاخص از زنان داستان

نیـا، نسـیم    اکـرم پـدرام  . انـد  نویسنده انتخاب شده 4بدین منظور . این آثار را تبیین کند

 دلیـل . ابی، فهیمه فرسایی و فریبا صدیقیم، نویسندگان منتخب این پژوهش هسـتند وه

انتخاب این چهار نفر، از میان نویسندگان برجسته زن مهاجر ایرانی، توجه ویژه ایشان به 

اند که با توجـه   اي انتخاب شده همچنین این چهار نویسنده به گونه. نوستالژي بوده است

   .کنند، حداقل دو نسل متفاوت از مهاجران را نمایندگی به اختلاف سنی که دارند



   107 /و همکاران نژاد مطبوعی مهرزاد؛ ...واکاوي جایگاه نوستالژي در ادبیات 

  پیشینه پژوهش 

هاي ارزشمندي در باب بازنمـایی نوسـتالژي در ادبیـات     هاي گذشته پژوهش در سال

، در پژوهشـی بـه   )1399(دژم و همکـاران   ،به عنـوان نمونـه  . است منتشر شدهداستانی 

. اند از احمد محمود پرداخته »یک شهرداستان «بررسی نوستالژي ناشی از تبعید در رمان 

این پژوهش در نظر داشته است که ضمن شناختن عناصر نوسـتالژي و کارکردهـاي آن،   

 -گیري از روش توصـیفی  چگونگی انعکاس در رمان احمد محمود را بررسی کند و با بهره

 آثارز عیار ا احمد محمود یک نمونۀ تمام رمانتحلیلی به این نتیجه دست یافته است که 

چنین نتیجـه   محققان این. دهد مایۀ این اثر را نوستالژي تشکیل می نوستالژیک بوده و بن

تنیـده شـده و    هـم پدیدة نوستالژي در اثر محمود در اند که ابعاد فردي و اجتماعی گرفته

ایست که  تفاوت پژوهش حاضر با تحقیق مورد اشاره، در توجه ویژه. قابل تفکیک نیستند

اي بـه واکـاوي    ، در مقالـه )1398(همچنین اسکویی . به زنان مهاجر دارد پژوهش کنونی

 تمامـاً «و  »همنـوایی شـبانه ارکسـتر چوبهـا    «هـاي   هاي ادبیات مهـاجرت در رمـان   مؤلفه

این مقاله کوشیده اسـت کـه بـا بهـره بـردن از روش تحقیـق       . پرداخته است »مخصوص

را در دو رمان منتخـب پـژوهش،   هاي یکسان و مشترك ادبیات مهاجرت  تطبیقی، مؤلفه

عبـاس  و رضا قاسمی یعنی - حاوي خاطرات نویسندگان مهاجررمان هر دو . بررسی کند

نتیجـه ایـن پـژوهش نشـان داده اسـت کـه نوسـتالژي در مـورد وطـن          . است -معروفی

نوسـتالژي در  . اند هاي مربوط به آن، در دو اثر منتخب مورد توجه بوده شده و پدیده ترك

هاي این  هایی را براي شخصیت ثر همراه با پریشانی ذهن و ترس دائم بوده و رنجاین دو ا

تـوان در   را مـی  یادشـده  تفاوت پژوهش حاضر بـا تحقیـق  . دو داستان، ایجاد نموده است

از سـوي دیگـر،   . تر و توجه به آثار زنان مهاجر خلاصـه کـرد   ه جامعه مورد بررسی گسترد

هـاي   ر پژوهشی به بررسی نوستالژي بازبینانه در لایـه ، د)1396(عبادي آسایش و غیبی 

در هـاي روایـی    مطالعه حاضر پس از بررسی لایـه . اند پرداخته »اسفار کاتبان«روایی رمان 

جـادویی، نوسـتالژي    مرئالیساز منظر هاي رمان  ویژگی بررسی رمان اسفار کاتبان، ضمن

زنـدگی شـاه منصـور مظفـري و     بازبینانه خسروي را در جهت بازنویسی روایات تـاریخی  

هـایی   پژوهش کنونی، با تحقیق مورد اشاره داراي تفاوت. شدرك قدیس نشان داده است

هاي روانشـناختی نوسـتالژي از    توجه نشان دادن به آثار زنان مهاجر به جاي جنبه. است
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چـالش  «در پژوهشـی بـه بررسـی     )1395(فـلاح و برامکـی   . هاست فاوتترین این تمهم

ســاز ســرزمین مــادري و میزبــان در فضــاهاي بیناگفتمــانی مهــاجرت در  یــتعناصــر هو

هاي  کوشد با مطالعۀ رمان این پژوهش می. اند پرداخته »هاي ادبیات مهاجرت فارسی رمان

و میزبـان را در   أسـاز دو سـرزمین مبـد    ادبیات مهاجرت فارسـی، چـالش عناصـر هویـت    

همچنـین  . تحلیـل و بررسـی کنـد    فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت، در سرزمین میزبـان، 

 »نویسـی زنـان ایرانـی در مهـاجرت     شـناختی داسـتان   تبیین جریان«به ) 1399(سعیدي 

هاي جامعـۀ   گرگونینویسنده در این پژوهش به تحولات جامعۀ ایرانی و د. پرداخته است

لـیکن  . جرت توجه نشـان داده اسـت  نویسی زنان در مها جریان داستان یجهانی در پیدای

   .هاي ادبیات مهاجرت مورد توجه نبوده است مؤلفه ،ف تحقیق حاضرخلابر

  

  مبانی نظري پژوهش  

  ادبیات مهاجرت 

کـم تعیـین    و تبعیـد و یـا دسـت    1تعریف دقیق و قطعی و جامع از ادبیات مهـاجرت  

اي که مورد قبـول و اتفـاق نظـر همگـان باشـد، کـار       کنندههاي تعیینمعیارها و شاخص

: هاي ذیل نقل شـده اسـت   هاي مختلف از این گونۀ ادبی تعریفرهنگدر ف. آسانی نیست

دلیـل بنیـادگرایی   گیرد کـه بـه  ادبیات مهاجرت و تبعید، درکل همۀ آثاري را دربرمی. 1

سیاسی حاکم بر جامعه، اجازة انتشار در داخل کشور را نداشته و در خارج از آن منتشـر  

ري از نویسندگانی که سـرزمین مادریشـان را بـه    آثا. 2. )56: 1391الاسـلامی،   شیخ(اند شده

مجموعۀ آثار ادبی کـه در جریـان   . 3. اندترك کرده] به اختیار یا به اجبار[دلایل سیاسی 

 »انـد پدید آمده -اغلب به دلایل سیاسی و مذهبی -تبعید یا مهاجرت اجباري یا اختیاري

. یک محور اصلی تأکید شـده اسـت  هاي بالا بر در هریک از تعریف. )35: 1395فرد،  عرفانی(

شود، در حالی که در تعریف دوم نویسنده در در تعریف نخست بر مکان نشر اثر تکیه می

در تعریـف سـوم، زمـان و    . اي شـود آنکه به مکان نشر اثر اشـاره مرکز توجه قرار دارد بی

  .کندمکان در خلق اثر نقش عمده ایفا می

) الـف «: اي گونـاگون گسـترش یافتـه اسـت    ه ـادبیات مهـاجرت در ایـران در شـاخه    

                                                 
1. Immigration literature.  
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وسویی سیاسی یافتـه اسـت و کمتـر بـه      آن به منظور نقد نظام حاکم، سمت اي از شاخه

بخـش دیگـري از آثـار ایرانیـان مهـاجر بـا       ) ب. کندشناختی توجه میهاي زیباییجنبه

ده آثاري هم با مضـمون اروتیـک آفری ـ  ) ج. هدفی استنادي و افشاگرانه نوشته شده است

اي است که به دوگـانگی هویـت   تنومندترین شاخۀ ادبیات مهاجرت شاخه) د. شده است

هاي درونی آنان براي بریدن از گذشته و آغاز زندگی تـازه در کشـور   تبعیدیان و درگیري

این بخش از ادبیات مهاجرت در مطبوعات ایران نیـز امکـان نشـر    . پردازدمهاجرپذیر می

 .)1403: 1387میرعابدینی، ( »یافته است

  مفهوم نوستالژي 

هـاي ادبیـات مهـاجرت بـوده و در ادبیـات       نوستالژي و توصیف آن از مهمترین مؤلفه

هاي  در فرهنگ. اي مورد توجه نویسندگان مهاجر بوده است مهاجرت ایران به شکل ویژه

زدگی، حسرت وطن و غـم   فارسی، براي تبیین مفهوم نوستالژي از عباراتی همچون غربت

این عبارات مفـاهیمی همچـون بیگـانگی و سـرگردانی را در     . ته استفاده شده استگذش

هاي  از سوي دیگر باید توجه داشت که مؤلفه. کند ارتباط با نوستالژي به ذهن متبادر می

گونگی و همچنین سیال بـودن   نویسی، روایت دیگري از ادبیات مهاجرت، همچون خاطره

به این ترتیب، عنصر نوسـتالژیا نـه   . اراي ارتباط هستندزمان و مکان با مؤلفۀ نوستالژي د

تنها از نظر مضمونی، که از جهت ساختاري نیـز زبـانی را بـه وجـود مـی آورد کـه آن را       

نوستالژیا از مفـاهیم سـاختاري ادبیـات مهـاجر     . کند شک از انواع ادبی دیگر مجزا می بی

ادبیـات  . گذارد هویت سوژه تأثیر میتر  است، زیرا بر موضوع، زبان، لحن اثر و از همه مهم

کنـیم و   می »فضاي سوم«گیرد که از آن تعبیر به  مهاجر در فضاي خاص مهاجر شکل می

نگــاه . نــامیم اي ســروکار دارد کــه آن را هویــت ســرگردان یــا آواره مــی بــا هویــت ویــژه

ن او همیشه در میان دو فضـاي گونـاگو  . نوستالژیک در سوژة آواره نگاهی استعاري است

از این روست کـه  . کند کند و آنها را با یکدیگر مقایسه می حرکت می) اگر نگوییم متضاد(

هویت سـوژة آواره هـویتی متزلـزل    . دانیم آواره را ناهمگون و نامتجانس می ماهیت سوژة

انـد و   هاي غایب قرار گرفته در یک طرف مرز آدم: است که بر روي مرز ساخته شده است

تمام پویایی هویت آواره در این اسـت کـه در   . ي بیگانه حضور دارندها در طرف دیگر آدم

در این نگاه استعاري، از برخورد دو هویت بیگانه . شود این مرز فضایی استعاري ایجاد می
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آیـد؛ بـه عبـارت دیگـر، از دو غایـب حضـوري شـکل         و غایب هویتی ثالث به وجود مـی 

هویت مهاجر زاییدة برخورد دو فرهنگ . گیرد که همانا حضور هویت سوژة آواره است می

ا هماننـد سـاختار خـاطره اسـت و     سـاختار نوسـتالژی  . یکی غایب و دیگري بیگانـه : است

دهـد   چیز را در قالب پارادوکس مرگ و زندگی در کنار یـا در مقابـل هـم قـرار مـی      همه

  .)13-12: 1391احمدزاده، (

  

  روش پژوهش 

نظـريِ موجـود در زمینـۀ ادبیـات مهـاجرت      پژوهش حاضر، در راستاي افزودن به دانـش  

از ایـن رو، بـه لحـاظ هـدف     . یسـت معاصر ایران شکل گرفته، و کاربرد آنی آن مـورد توجـه ن  

  . تحلیلی است - همچنین به جهت روش اجرا و پیشبرد، توصیفی. شود محسوب می »نظري«

  

  ) بازنمایی نوستالژي در آثار مورد بررسی(بحث و بررسی 

  )1348(ا نی اکرم پدرام 

مایـۀ   درون. دشو بررسی و تحلیل می »زیگورات«رمان نیا  از اکرم پدرام ،در این پژوهش

این رمان از زبان جـوانی بـه   . استیافته بازتاب   به شکل جدي »زیگورات«نوستالژیک در 

شناسی است کـه از نوجـوانی در    مانی زرشناس باستان. شود نام مانی زرشناس روایت می

کرده و با اینکه با فرهنـگ آمریکـایی خـو گرفتـه امـا دوگـانگی فرهنگـی        آمریکا زندگی 

زنی که مـانی  . شخصیت اصلی دیگر کتاب زنی به نام اویتا است. دهد همچنان آزارش می

این رمان . کشد هاي فرهنگی مانی روابط او را با اویتا به چالش می دوگانگی. عاشق اوست

در . گـذرد  سال پیش در زیگورات سیلک مـی خط داستانی دیگري هم دارد که چهارهزار 

  . واقع خط داستانی دوم موضوع یکی از تحقیقات مانی زرشناس است

گیـري گذشـته او    نقش و جایگاه مهمی در شکلراوي ، پدربزرگ »زیگورات«در رمان 

  : افتد به یاد او می ها نشانهي با دیدن برخی و راو دارد

و بوي مانـدگی و نـم مـرا بـه یـاد حجـرة       هاي کهنۀ درودیوار  بوي صد سالگی چوب«

الدین شعاعی، که چسبیده به حجـرة   فروشی پدربزرگم انداخت و حجرة حاج کمال عتیقه

گرامافون قدیمی روي میز کنار نیم دیوار آشپزخانه مرا به دنیاي نوجـوانی  . پدربزرگم بود
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دکـانش  هـایی کـه پـدربزرگ روي میـز پشـت شیشـۀ        برد و به یاد یکی از گرامـافون  می

اي قـدیمی   هایش هم صفحه افوناي هرکدام از گرام در جاصفحه. انداخت گذاشته بود، می

پـدربزرگ  . شـد  شد که به گفتۀ خودش در هیچ جاي ایران پیـدا نمـی   ارزشی پیدا میو با

هـا و پیانوهـایش همـین را     هاي خطی، کاسـه  ها، کتاب هاي دانش، سکه براي همۀ جنس

ها را یکی یکـی انـداخت،    را پشت سر من بست و دوباره قفلهمین که اویتا در . گفت می

این را برایش تعریف کردم و گفتم که پدربزرگ من هم چند تا از نمونۀ پیانو و گرامافون 

هـر جـا   . هایش اشاره کردم و گفـتم، و شـاید هـزار صـفحه     به ردیف صفحه. تو را داشت

به موسـیقی کلاسـیک   . خرید یم ،دید گرامافون، صفحه، کتاب خطی یا پیانوي عتیقه می

 »!خواست من هم بتهوونی، موتزارتی چیزي بشـوم  اي داشت و خیلی دلش می علاقۀ ویژه

  .)32: 1395نیا،  پدرام(

دهـد   شـود کـه تـرجیح مـی     گاهی حجم نوستالژي براي فرد مهاجر به قدري زیاد می

ت نوسـتالژیک و  از بـیم اینکـه بعـدها احـوالا    . انگیـز را رقـم نزنـد    اتفاقی زیبا یـا خـاطره  

  : نیا این وضعیت را به خوبی شرح داده است پدرام. احساسات غریبی او را آزار دهد

سپس بـراي گریـز از   . خوري یا اندوهی را پس زد هایش دل هاي من روي گونه دست«

هایش را به سوي رودخانـه   گفتن سخنی که هیچ کداممان هرگز به زبان نیاوردیم، چشم

سـواري   مانی، دوسـت داري بـا هـم قـایق    «: پیچ وخمی داد و گفت چرخاند، به ابروهایش

. اي در ذهـنش آفریـد   هاي روي هادسـن چنـین اندیشـه    شاید صداي موتور قایق »کنیم؟

بیـا شـبی   . توانیم تا میان رودخانه برویم و تا صبح آنجا بمانیم، چطور است؟ نگـو نـه   می

 .نشدنی شبی فراموش. دیگر بسازیم

ساختیم؟ چرا باید شبی یا ساعتی را چنان بگـذرانیم کـه    ون میچرا باید شبی دیگرگ

 ـ     سـر بـریم؟ اینهـا را از او    ه هرگز فرامـوش نکنـیم؟ و عمـري در نوسـتالژي دردآور آن ب

  .)229: همان( »نپرسیدم، ولی احساس کردم که از سکوتم خواند

 شتهگذمرور در  مهمی نقش »قاب عکس افراد«خصوص  ، اشیا و به»زیگورات« رماندر 

  : ها به عهده دارند شخصیت

و از جایش بلند شد و بـه   »تراش شده چقدر هم خوش«: اي پرمعنا گفت اویتا با خنده«

کرد و من ناباورانه به عمري که بر مـن گذشـته    او عکس را برانداز می. سمت عکس رفت
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هـاي   اش را در حجـره  هاي ناگذر تابستانی هایی که پسین به نظر از آن سال. اندیشیدم می

 ،رفـت  ام سـر مـی   گذراندم و از گرماي شدید هواي تهران و بیکاري حوصـله  پدربزرگ می

کردم و گاه کـه   بازي می ها تیله هاي بلند با بچه زیر سایۀ درخت. گذشت بیش از قرنی می

رفتم و از یخچـال کوچـک آن بسـتنی یـا آلاسـکا       شدم، به حجره می تشنه یا گرسنه می

ها بـود چنـد تـا از آنهـا را زیـر پیـراهنم        رگ حواسش به مشتريداشتم و اگر پدربز برمی

شـدم مـرا بـا     وقتی به در حجره نزدیک می. بردم هایم می بازي کردم و براي هم پنهان می

در آن . دانـد  داد کـه مـاجرا را مـی    دید و نشانم مـی  همین نگاهی که در عکس داشت می

ي پوشیده بـود و روي یکـی از   عکس کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید و کراوات قرمز

اش کنـار پیـانویی پـایش را روي پـا انداختـه بـود حتـی بـرق          هـاي عتیقـۀ حجـره    مبل

صورتش در میان آن قاب طلایی بزرگ و زمینه مشـکی فـرش   . شد هایش دیده می کفش

  .)141-140: 1395نیا،  پدرام( »درخشیدمی

همچنین او . کند باور نمیشود، راوي داستان، گذر عمر خویش را  چنانکه مشاهده می

برخلاف برخی از توصیفات رایج از گذشته در ادبیـات داسـتانی، روزهـاي کـودکی را در     

، بـاور دارد کـه بـیش از    »مثل باد گذشتن عمـر «اعتقاد به  بیند و بی نمی »همین نزدیکی«

به منظور بازیابی حس حسرت و غـم ناشـی   «. اش گذشته است یک قرن از دوران کودکی

 »هایی بهره ببرند ها و یا جلوه توانند از نمادها، نشانه هاي داستان، می ته، شخصیتاز گذش

  : خوبی از چنین عناصري بهره جسته است نیا به پدرام .)167: 1397کند و همکاران،  جدي تازه(

خانـۀ هـاردي   . کنی به نام هاردي رفتـیم  فرداي آن روز من و اویتا به سراغ پیانو کوك«

پدرم این محـل را  . هاي خرت و پرت فروشی چهارراه چرچ و کانال بود دکانروي ردیفی از 

هـاي پشـت بـازار تهـران      خسرو و کوچـه گفت آدم را به یاد ناصر اشت و میخیلی دوست د

ریزهـاي ارزان،   هـاي زیـر و روي رنگارنـگ و خـرده     هاي پر از لباس راستش چرخ. اندازد می

هـایی   کردند و ماشـین  لیدند و وسایل را برانداز میلو لاي هم می پوستی که لابه مردم رنگین

  . )143: 1395نیا،  پدرام( »برد هاي دور می مرا نیز به گذشته ،زدند که یک ریز بوق می

هایی که بـوق   پوست و ماشین هاي پر از لباس، مردم رنگین شود، چرخ چنانکه مشاهده می

  . رود نیا به شمار می اکرم پدرامزنند، نقش ایجادگر حس نوستالژي براي راوي داستان  می

گیـرد،   نیا به منظور ایجاد حـس نوسـتالژي از آن بهـره مـی     تکنیک دیگري که پدرام
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انـد زیـرا خیـال     پیشنهاد کرده »ایماژ«را برابر با  »خیال«در زبان فارسی کلمه . است 1ایماژ

غـت فارسـی   اما در نقـد ادبـی و بلا  . آمده است... در معنی سایه، عکس، پرهیب، شبح و 

تصویرسازي گـاه  . )39: 1398فتوحی، (مقبولیت و پذیرش عام یافته است  »تصویر«اصطلاح 

نمایـد، امـا در ادبیـات     نقاشی و ترسیم یک عکس نقش و تصویري را در ذهن مجسـم مـی  

تصاویر تفاوت بسیار با نقاشی بیرونی و تجسیم طبیعت دارد، مواد و مصالح در تصویرسـازي  

مـراد از  . توان تصاویري زیبا آفریـد  کلمات هستند که به یاري و مدد آنها میادبی واژگان و 

بـدین صـورت کـه شـاعر یـا      . سازي بـا کلمـات اسـت    تصویرسازي، نقاشی و نمایش و فیلم

نویسنده باید به قدري بر کلمات، فضا، معنا و ارتباط این سه با هم چیره و مسلط باشد کـه  

هاي گوناگون و با کاربرد جملات و کلمات تابلویی زیبـا،   شبتواند به راحتی و آسانی و با رو

نمایش یا فیلمی زنده در برابر دیدگان و ذهن خواننده تصویر کند و خواننده وقتی به پایان 

، همـان (افظه خود مجسـم کنـد   نوشته رسید آن را درست مانند نقاشی و فیلم در ذهن و ح

سـتالژي بـا توصـیفات راوي، بـراي مخاطـب      نیا به منظور ایجاد حـس نو  پدرام. )264: 1400

  : نماید کند و این تصاویر را به صورت زنده و پویا خلق می تصویرسازي می

حـالم را  . زد گذشت، آهسته تلنگري به در می هر یکشنبه که از جلو در آپارتمانم می«

ب و هـاي مرت ـ  از لبـاس . شد هاي تازة خانگی وارد می پرسید و با بشقابی پر از شیرینی می

گذاشـت و   شـیرینی را روي میـز دم در مـی   . رود فهمیدم به کلیسا می عطر تند تنش می

کـرد و   اش را از دور گردن باز مـی  ایستاد، روسري کوچک و رنگی جلو آینۀ بالاي میز می

: گفـت  مـی . زد مقداري از موهاي سفیدش از زیر روسري بیرون می. بست روي سرش می

رفـت تـا یکشـنبۀ دیگـر بـوي تنـد عطـر         وقتـی مـی   .کـنم پسـرم   براي تو هم دعـا مـی  

مانـد و هـر بـار کـه وارد خانـه       سال خودش بود، در خانه مـی  اش که گویی هم سالخورده

پیچیـد و صـبح یکشـنبه و آمـدن او را بـه یـادم        ام مـی  این بوي نافذ در بینـی  ،شدم می

سـرش بـه   هنـوز مـوي   . تـر  فام بود و قـامتش راسـت   هایش سرخ آن روزها گونه. آورد می

رفت و  با آن هیکل درشت مثل فرفره راه می. تر بودزد و راه میان موها باریک اي می قهوه

هـا، آپارتمـان و بـروکلین     در همان زمان کوتاه چند خبر از همسـایه . زد تندتند حرف می

 . )188: 1395نیا،  پدرام( »رفت داد و می می

                                                 
1. Image 
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  )1349(نسیم وهابی 

خوبی در آثار وهابی وجود  هاي ادبیات مهاجرت، به لفهنوستالژي، به عنوان یکی از مؤ

مورد پسري بـه   داستان در. وهابی، مشحون از این مؤلفه است »بلیت برگشت« رمان. دارد

کند و زلزله باعث کوچ خانوادة او بـه تهـران شـده     نام کاوه است که در شیراز زندگی می

در پنج فصل بـه   »بلیت برگشت«. گیرد کم تصمیم به مهاجرت به خارج می کاوه کم. است

شـیراز،  : فصل اول: گذاري شده است نگارش درآمده که هر فصل به نام یکی از شهرها نام

  .پراگ: پاریس و فصل پنجم: بادالوانا، فصل چهارم: فصل سوم: تهران: فصل دوم

رسد تصمیم به بازگشـت بـه تهـران     نمونه زمانی که خبر مرگ ماتو به کاوه می براي 

  : شوند د و خاطرات زندگی در وطن برایش تداعی میگیر می

مـوجی از  . ناپذیر به سراغش آمد اي وصف همین که هواپیما از زمین برخاست، دلهره«

خب پـس  «هاي دور، خاطرة آخرین صحبتش با ماتو  خاطره. خاطره فکرش را احاطه کرد

  .)169: 1398وهابی، ( »کنم به روزشماري من از همین امروز شروع می

. هـایی بـود کـه از تهـران رسـیده بـود       ها و عکس اي رفت که حاوي نامه بعد، سراغ پوشه«

هایی که مـاتو بـرایش نوشـته     شروع کرد به خواندن یک یک نامه. عکسی ماتو را کنار گذاشت

هـا را   همـۀ نامـه  . بوسید و نامۀ دیگري را به دسـت گرفـت   را پلو و فسنجان دستور عدس. بود

  .)168: همان( »انه بیرون زد و به موازات کانال سن مارتن راه رفتبعد از خ. دوره کرد

  :افتد کاوه بعد از هر صحبت تلفنی با تهران، ناخودآگاه به یاد وطن و تهران می

بعد از خداحافظی، کاوه نشئه از صحبت با مهران، پنجرة اتاق نشـیمن را کـه رو بـه    «

بانه، باد ملایم او را بـه تهـران بـرد، بـه     هوا سرشار بود از خنکاي ش. خیابان بود، باز کرد

سـعی  . اش را عـوض کـرده   گفته بود خانـه . دانست کجاي شهر است که نمی. خانۀ مهران

هاي زمان این است کـه جزئیـات را،    از شیطنت. کرد جزئیات چهرة مهران را به یاد آورد

 ـ زیر غبار فراموشی چنان پنهان کند که ذهن سهل ه یادآوردنشـان  انگار حاضر شود از فکر ب

فراموشی، حسی بود کـه  . دانست باید با سماجت با این فراموشی تحمیلی بجنگد می. بگذرد

کـرد دور   حـس مـی  . ترسید فراموش کند و فراموشش کننـد  می. ترسید به شدت از آن می
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کند که فراموش شود و این فکـر   کم کاري می شناسد، کم بودنش از کسانی که در ایران می

  .)161: 1398وهابی، ( »نفسی عمیق کشید، از ته جان. آور بود برایش خفقان

. شـود  این در حالی است که وضعیت کاوه با مهاجر دیگري به نام بوریس مقایسه مـی 

  : نیست »تبعیدي«نتیجه این مقایسه این است که بوریس مانند کاوه 

انسـه پناهنـده شـده    در عوض، بوریس، که بیش از پنجاه سال پیش از شوروي به فر«

هایی دوردست  کم برایش با یادگارها و خاطره زادگاه کم. دانست بود، خود را تبعیدي نمی

ر را صفر کرده مشـغول سـاختن یـا دوبـاره سـاختن      وخلاصه شده، در کشور میزبان کنت

زیسـت تغییـر    دانست نه تنها جغرافیا، که تاریخی که در آن مـی  اش شده بود، می زندگی

اش  شوروي که او ترك کرده بود شده بود روسیه، و یا گذشت هر سال خانواده .کرده بود

اي  عـده . منحصـرتر شـد  . روابـط آب رفـت  . جا مانده بود از او دور و دورتر شـد  که در آن

هایی که بزرگ شـدند دیگـر او را بـه     اي از آن کشور رفتند جاهاي دیگر، بچه مردند، عده

از حافظـۀ هـم   . رنگ شـد  اش در ذهن خانواده کم خاطرهآوردند؛ و به این ترتیب  یاد نمی

  .)195: همان( »پاك شدند

چنانکه در این سطور نیز مورد اشاره قرار گرفته، نویسنده معتقد اسـت کـه تبعیـد و    

مهاجرت تا حد زیادي به خاطرات گذشته و یادآوري آنها وابسته است و اگر فـرد مهـاجر   

هـاي   دیگر مهاجر به حساب نیامده و از ایـن رو رنـج   بتواند، این خاطرات را کنار بگذارد،

بنابراین تعارض یا سازگاري با فرهنـگ جدیـد، تـا    . یک فرد مهاجر را تحمل نخواهد کرد

  . حد زیادي وابسته به نسبت فرد با خاطرات گذشته دارد

تان در داس ـ .هاي کوتاه نسیم وهابی نیز مشهود اسـت  در داستاني نوستالژ هاي همؤلف

بـازي   عادل با دیدن مراسم آتش ،»گو خاطرات یک دروغ« ، از مجموعه داستان»ازيب آتش«

 : افتد در فرانسه به یاد خاطرات خود از جنگ می

 صـداهایی . رحـم بـود   صـداها بـی  . دیـد  بازي را از نزدیک می اولین باري بود که آتش«

هاي جشن کـه  صدا. صدا و دود و جیغ مردم. کرد هاي خفته را بیدار می  خشن که خاطره

اي متحیرکننـدة رنگارنـگ    مان دودآلود بود و جرقـه آس. براي او یادآور صداهایی تلخ بود

 .)23: 1396، همان( »کردند طرح عوض می

ت باز زلزلـۀ منجیـل صـح    ،دیدیه ،اش در همین داستان، عادل براي دوست فرانسوي
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ر پتـو رفتـه اسـت و در    هـا بـه زی ـ   کند، از این که با وقوع زلزله و تکان خوردن پنجره می

باران نیز به یاد زلزله افتاده و طبـق عـادت گذشـته     هنگام جنگ و شنیدن صداي موشک

 : کشیده است پتو را روي خودش می

. اي که در شمال ایران اتفاق افتـاد، آخـر شـب بـود     آره، مثلاً یادم است موقع زلزله-«

من هم در اتـاقم بـودم   . کردند همۀ ایران جلوي تلویزیون نشسته بودند فوتبال تماشا می

روي تختم نشسـته بـودم و پاهـایم را دراز کـرده     . کردیم با یکی از رفقا فوتبال تماشا می

هـا تکـان خـورد، مـن      خوب یادم است وقتی صداي زوزة زلزله آمد و یکهـو پنجـره  . بودم

 .اختیاز پتو را کشیدم روي خودم بی

 .دیدیه زد زیر خنده

 پتو؟ از ترس زلزله رفتی زیر -

 . اش گرفت عادل هم خنده

گشت به این کـه   العمل آن لحظۀ من برمی به نظر خیلی مسخره است، ولی عکس. آره- 

 .)24: 1396وهابی، ( »باران تهران انداخت ها من را به یاد موشک صداي تکان خوردن پنجره

گویـد و دیدیـه    در جاي دیگري از همین داستان، عادل باز از خاطراتش از جنگ مـی 

 : نیز از خاطرات پدربزرگش از جنگ جهانی

بـه زمـین    هـاي زمـین    موشـک . خر جنگ، عـراق تهـران را هـدف قـرار داد    آسال -«

مثل بمباران هـوایی نبـود کـه    . شدند فرستاد که به محض برخورد با هدف منفجر می می

خـورد بـه جـایی، اگـر نزدیـک بـود        وقتی یـک موشـک مـی   . آژیر خطر از قبل خبر کند

 . لرزید هاي می شکست، اگر کمی دور بود شیشه ها می پنجره هاي شیشه

داد، خوب فهمیـده بـود کـه عـادل احتیـاج دارد همـۀ ایـن         دیدیه به دقت گوش می

بازي که در طول زمـان   هاي آتش داد از تکنیک اگرچه ترجیح می. ها را تعریف کند خاطره

هاي ایـران بگویـد تـا     بازي شتغییر کرده حرف بزند و یا این که عادل بیشتر برایش از آت

 . خاطرات بو و دود و آتش و صدا

براي همـین، وقتـی آن شـب زلزلـه     . شدند شیشه زخمی می ها از پرتاب خرده خیلی-

پتو را کشیدم . اختیار فکر کردم موشک به جایی خورده هاي پنجرة اتاقم لرزید، بی شیشه

 . ها شیشه روي خودم، از ترس خرده

البتـه چـرا، از جنـگ    ! ازة تو خاطرة انقلاب و جنگ و زلزله نداردپدربزرگ من به اند-
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 . خاطره دارد

 . هر دو خندیدند

خوب . پدربزرگم زمان جنگ جهانی دوم، دبیرستانی بوده، خیلی چیزها یادش است-

 .)25: 1396وهابی، ( »ها وارد نورماندي شدند یادش است وقتی آمریکایی

افظی دیدیـه از عـادل، خـاطرات جنـگ عـادل را      در صفحات پایانی داستان، با خداح

 : کند اي که خود را در صحنۀ جنگ مجسم می گونه اند، به احاطه کرده

چاي تـوي نعلبکـی بـا    . عطر رنگ و کم خوش. دم داشت عادل بیشتر هوس چاي تازه«

یکهو یـاد حسـن افتـاد کـه رفیـق دوران      . یک حبه قند که سرش در چاي خیس بخورد

سال چهارم جنگ، شش . اش یک نعلبکی چینی داشت پشتی توي کوله اش بود و سربازي

خواسـت بدانـد الان     دلـش مـی  . اش ترك نشد ماه پاوه، چاي خوردن حسن توي نعلبکی

عـادل مثـل   . اش کرده بودند وقتـی دیدیـه از او خـداحافظی کـرد     کجاست؟ یادها احاطه

شتی حسن که یـک شـب یواشـکی    پ تا پاوه، تا دم کوله. خوابگردها به راه رفتن ادامه داد

تـا  . اش را برداشته و در آن چاي خورده و دوباره شسته و سرجایش گذاشته بـود  نعلبکی

وقتی حسن ترکش خورد و اسـتخوان رانـش   . ت نکرد چیزي به حسن بگویدئها جر مدت

خیـال داشـت اعتـراف    . را در تهران عمل کردند و پلاتین گذاشتند عادل به دیدنش رفت

ولـی در بیمارسـتان، وقتـی    . اش چاي خـورده بـوده   د که یواشکی در نعلبکیکند و بگوی

  .)26: 1398، همان( »اش را به کل از دست داده، منصرف شد فهمید که حسن شنوایی

راوي که محصل است، با آمدن بهار به یاد عید نوروز در ایران  »پل مویین«در داستان 

کنـد کـه    را مانند پرتگـاهی تصـور مـی   افتد و این حس نوستالژي  و مراسم خاص آن می

 : منصرف سازد) پل مویین(ممکن است او را از مهاجرت و زندگی در خارج 

هـا و   به ژاپنی. ام را به هم ریخت بهار همۀ نظم زندگی. کرد ماه نهم دلتنگی بیداد می«

 ها، یاد تجـریش  گرد سر چهارراه هاي دوره فروش گی، نرگس و یاد گل یاد حیاط خانۀ بچه

تکانی، نان نخـودچی، یـاد    ها، نم باران و دلتنگی کوه، خانه و حال و هواي عید در خیابان

دیـدمش نـه بـه     خانواده، یاد دورترین فرد فامیل که وقتی ایران بودم سال تا سال نه می

کردم در آستانۀ پـرت شـدن هسـتم از     حس می. نوستالژي عید و مخلفاتش. یادش بودم

  .)39 :1398، همان( »پل مویین
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  )1330(فهیمه فرسایی 

نگاري اسـت   در مورد آذر یکتا روزنامه نوشته فهیمه فرسایی »اي میهن شیشه«داستان 

مطـابق روایـت   - که به دلیل نوشتن چند مقاله در روزنامه در اعتراض به انقلاب و جنگ

او پس از تحمـل هشـت مـاه شـکنجه،     . به اسارت و تحت شکنجه درآمده است -داستان

هاي بسیار ابتدا به  در آنجا نیز پس از تحمل سختی. کند شود و به ترکیه فرار می آزاد می

شـرمانۀ مـامور    افتد و با پیشنهاد بی می انخروج غیرقانونی با پاسپورت جعلی به زند جرم

کنـد امـا در    آذر بالاخره به آلمان مهاجرت می. شود فروشی می مجبور به تنترکیه پلیس 

هر لحظه منتظر تماس تلفنی از ایـران و خـانواده اسـت و بـا هـر       دوران اقامت در آلمان

مـیهن  «آذر در ابتـداي  . افتـد  اتفاق کوچکی بـه یـاد ایـران و خـاطراتی کـه داشـته مـی       

ايِ کـارِ   ، آدمـک پارچـه  »کـلاوس «، در خانۀ خود در شهري در آلمـان در کنـار   »اي شیشه

خودآمـوز  «مردي که در نـوار  با صداي آرام و متین  »کلاوس«. کند دست خود زندگی می

 ،زند، مترسکی است که بـه عنـوان شـوهر غایـب ایـن زن مهـاجر       حرف می »زبان آلمانی

. کند ولی قادر به پرکردن انزواي زندگی او نیست در می را از میدان به »هاي مزاحم غریبه«

ژه وی ـ بـار و ناهنجـار خـانواده، بـه     آزارد، شـرایط اسـف   چه آذر را بـیش از تنهـایی مـی    آن

عراق هـر آن ممکـن اسـت     وزادة خردسال او است که در تهرانِ زمانِ جنگ ایران  خواهر

  .عراقی قرار بگیرند  هاي افکن هاي ناگهانی بمب هدف بمباران

در روزهـاي سـخت    افرادمعمولاً . ها هستند هاجرت یادها و خاطرهاز جمله تأثیرات م

خاطرات مثبـت و   اًد در وطن و بعضیاد گذشته خو به مهاجرت و اقامت در کشوري دیگر

در . افتنـد  مـی  اسـت، هاي دانشجویی  مربوط به روزهاي کودکی و یا سالي که خوشایند

هـاي   اي شخصـیت  یادآوري خاطرات و نوستالژي به شـکل آزاردهنـده   »اي میهن شیشه«ا

  : دهد داستان را تحت تأثیر قرار می

ک دوجین بچه، بـه گریـه   یبرابر  که یک بار از فرط شرم در ناگهان آن خاطرة دوري«

دید که با سـاك کـوچکی در دسـت،     خود را می. افتاده بود مثل برق در ذهنش درخشید

درون ساك، بک جفـت کفـش پاشـنه صـناري،     . رود ین مییهاي تهران را بالا و پا ابانخی

دري ک ـا یک جفـت دمپـایی لاسـتیکی و چـادر     یک روسري ابریشمی و عینکی دودي، ب

رسـید،   وقتی به شمال شـهر مـی  . کشید اي را با خود این سو و آن سو می تهرنگ و رو رف
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. افتـاد  راه مـی ه بلند ب هاي پاشنه زد و با کفش بست، عینکش را به چشم می روسري را می

. کـرد  اش را سـر مـی   داشت و چادر کدري پوشید، عینکش را بر می در جنوب دمپایی می

ی و چادر عوض کرد، که ارتباطش را با حقـایق  آنقدر کفش و روسري و عینک را با دمپای

براي همین نه تنها در خواب، بلکه در بیداري هم دچار کـابوس  . کلی از دست داده روز ب

به همین خاطر ناگهان بناي دویـدن  . کنند اي دائم اورا تعقیب می کرد عده خیال می. شد

  . )61: 1370فرسایی، ( »گذاشت را می

هـا   تواند با یادآوري خاطرات و نوستالژي نمی »اي شیشه میهن«شخصیت آذر در رمان 

آوري کمتـري   تر شده و تاب روز از نظر روانی ضعیف به او روز. کشور جدید سازگار شوددر 

  : دهد را نشان می

روي تقـویم  . آذر با این حال خوشحال شد، چـون تـاریخ روز و مـاه را دریافتـه بـود     «

پـر از   تقـویم تقریبـاً  . ي با ماژیـک قرمـز کشـید   دسامبر ضربدر 23دیواري، جلوي شنبه 

هـاي مختلـف مشـخص     گاهی یک روز با سه ضـربدر، بـه رنـگ   . ضربدرهاي رنگارنگ بود

کننـده و طـولانی بودنـد کـه آذر صـبر و       شد؛ روزهایی که آنقـدر یکنواخـت و کسـل    می

. شـود  کرد از فرط تنهایی و انزوا دارد هلاك می داد و احساس می تحملش را از دست می

بعضی از روزها هـم  . رسید، هرکدام از آن روزها را سه بار زندگی کرده است نظرش میه ب

تـرجیح  . دیـد  چون آذر نه آغاز و نه پایانشـان، هـیچ کـدام را نمـی    . اصلاً ضربدر نداشتند

کـرد   بنابراین اصلاً روز را شروع نمی. ها را با خواب کوتاه کند داد درازاي قرن مانند آن می

مانـد و   همینطـور در رختخـواب مـی   . و دغدغه به شب رساندنش را داشته باشـد  تا زجر

  . )119: همان( »داد اش را در خواب ادامه می خیس از عرق و اشک، بدبختی

رسـد کـه شخصـیت     یادآوري خاطرات گذشته و زندگی با آنهـا، گـاه بـه حـدي مـی     

 »آذر«شخصـیت  . رسـد  بیند و به جنون می داستان، مرزي بین خاطرات و زمان حال نمی

  : شود ، به چنین سرنوشت تلخی دچار می»اي میهن شیشه«در رمان 

براي آنکه . یاد بیاورده خاطر نیاورد قصد داشته چه موضوعی را به هر چه فکر کرد ب«

هایش را نخورد، دست زیـر چانـه گذاشـت و بـا کـلاوس کـه بـا موهـایی سـرخ و           ناخن

جین لیوان آبجو در کتاب بود مشغول حـرف  هایی گیج مشغول خالی کردن یک دو چشم

هـایی کـه دوروبـرش بودنـد، داسـتان زنـدگیش را بهتـر از او         چون تمام سـایه . زدن شد
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بلکـه نیـز بـه ایـن     . نه فقط به این دلیل که آن را بارها گفته و شنیده بودند. دانستند می

سرنوشت او شریک  اي کوتاه یا بلند از روي جبر یا به دلخواه در خاطر که هریک در دوره

. کردنـد  اي از زندگی خود را تعریف می در واقع هنگام بازگویی داستان او تکه. شده بودند

ها و امیدهاي بربادرفته و آرزوهایی که در موقـع   ها، غم توانستند حسرت به این ترتیب می

بـه  آذر . ت ابرازش را نداشتند، بر زبان بیاورند و یک دل سیر گریه کننـد ئخود هرگز جر

بـراي  . کند پیر به دنیا آمده است کلاوس گفت شاید به همین دلیل است که احساس می

هاي دیگري هم در قالب سرنوشت دیگران داشته است و با این که بارها رنج  آنکه زندگی

قدیمی و تکراري تنهایی و اضطراب را در زندگی خود و دیگران تحمل کرده است، زجـر  

کند درست به این خاطر اسـت کـه    تازه و یکتاست و فکر میآن هربار و هر لحظه برایش 

یـا بـه    هرچند او از روزي که آن در را پشت سر. دیگر قادر نیست در برابر آن تاب بیاورد

  . )24: 1370فرسایی، ( »روي خود بست در اضطراب و تنهایی بسر برده است

و پشـیمانی   نگاه شخصیت اصلی داستان به گذشته و خاطرات آن، همیشه با حسرت

همـراه بـا سـرخوردگی و     »اي میهن شیشه«از این رو مؤلفۀ نوستالژي در اثر . همراه است

  :گیرد تأسف شکل می

... براي این که دلم تو این چـاردیواري پوسـید   : با صداي بلند و پر از حسرتی گفت« 

بـرم تـو    ...بـرم کـوه   ... بـرم پـارك   ... قـدم بـزنم   ... توانستم یک کم برم بیرون  کاش می

. نور اطـاق چرخانـد و روي قلـبش گذاشـت     وار در فضاي بی و دستش را حلقه... طبیعت 

زند و خاطراتش را با پشـیمانی   هایش حرف می ها یا از دلتنگی خودش نفهمید از حسرت

در لحظه خواست هر طور شده نازلی را از دایـره غضـب مـادرش    . آورد و تأسف به یاد می

تـرین   ن در حالی کـه اشـک از چشـمانش جـاري بـود، مضـحک      براي همی. دور نگه دارد

اي که در آن لحظه بیـاد آورد بـا آب و تـاب بازگفـت و خـود قـاه قـاه شـروع بـه           خاطره

عاطفـه چنـان   . دار بودنش با حسِ پشیمانی ادا شـد  ه خاطره، با وجود خند. خندیدن کرد

لگیر شـده بـه آذر   مدتی غاف. را فراموش کرد خشمشگیج و مبهوت شده بود که به کلی 

زد، چشم دوخت و چون دید کشـف راز آن   ریخت و در عین حال قهقهه می که اشک می

پـا بـه دنیـاي بـه ظـاهر شـاد و        ،بـرد  اشک و خنده او را در ابهام فکري بیشتري فرومـی 

نـازلی هـم کـه    . طربناك خاطره او نهاد و به نوبه خود غش غش بناي خنـده را گذاشـت  
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اش را  اي از حرفهـاي خالـه   را بر او بسته بود، بدون آن کـه کلمـه   ترس در آستانه در، راه

اي که تا چند لحظه پیش از حـزن و غـیظ ناشـی از     خانه. بفهمد، شروع به خندیدن کرد

  .)111: 1370فرسایی، ( »پشیمانی لبریز بود، حالا از خنده پر شد

  )1338(فریبا صدیقیم 

از فریبـا صـدیقیم    »ام انگلیسی بوده من یک زن« مجموعه داستاندر مؤلفۀ نوستالژي 

روایـت   ،»ام من زنی انگلیسی بوده«داستان اول این مجموعه با نام . خورد به چشم مینیز 

کننـد کـه    زندگی زن و شوهري است که از ایران مهاجرت کرده و در کشوري زندگی می

هـا   سـت جا کجاست ولی این حس غریب را دارد کـه جـایی در دورد   داند آن خواننده نمی

زن جوان راوي داستان احساس غریبی به زن همسایۀ خـود پیـدا کـرده    . است واقع شده 

کند و این احساس  است که این احساس حاکی از انرژي مثبتی است که از او دریافت می

نشینی در آپارتمان طبقـۀ اول   ماجرا از یک شب. کند مثبت به بچه و شوهر او سرایت می

ي آنهـا از  هـا قبـل مـرده اسـت، بـرا      شود و زن که گویی سال محل سکونت آنها آغاز می

ام   ام و در انگلـیس بـا شـوهر و دو بچـه     من یک زن انگلیسی بوده« :دهد اي خبر می واقعه

که درسـت در پایـان داسـتان    اتفاقی  .»شوهرم مرا در وان کشته است. ام کرده زندگی می

  .دهد رخ می )لاله( براي زن

هـایی دلالـت دارد کـه فـرد بـا       از نوستالژیست به موقعیـت  بیشتر مواردي که حاکی 

هـا   در دو اثر صدیقیم نوستالژي به اشـیا و مکـان  . دوستان و نزدیکانش تجربه کرده است

  : گوید ، راوي چنین می»ام من یک زن انگلیسی بوده«نمونه در  براي. شود دیده نمی

ام  اي از کمـد گذاشـته   ههاسـت در گوش ـ  اي را که سال جعبه. کنم چراغ را روشن می«

دو عکس در . کنم دارم و آن را باز می اي را برمی آورم، کیف پول رنگ و رو رفته بیرون می

گیرند؛ دوستی که در جنگ ایران و عراق شهید شد و من در روزي کـه   کنار هم جان می

. اش شد آن را از روزنامه کنده بودم و دیگري او بود در هفده سـالگی  اش تشییع می جنازه

وقتی براي اولین بار سرش را جلو آورد باز . کشم روي آن گونه گوشتی و سفید دست می

آمد اما این بو، بوي خیس و وحشی برگهـا، بـوي موهـایی کـه      باران نمی. بوي باران آمد

رشته رشته گردنی سفید و نمناك را پوشانده بود، عجیب بـا بـوي تـن او بـرایم شـرطی      

  .)69 :1388صدیقیم، ( »شده بود



   1402بهار تم، ششصت و هشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  122

  : کند در جایی دیگر، مادر کسی است که حس نوستالژیکی را براي راوي ایجاد می

همـین چنـد لحظـه پـیش     . نشسته بودم گوشه دیوار و تکیه داده بودم به سه کـنج «

چـرا  : کـرد الدین گرماي مطبوعی را توي اتاق پخـش مـی   مادرم کنارم نشسته بود و علاء

  .)61: 1388صدیقیم، ( »اران تنها گذاشته بود؟هاي زبان بسته را زیر بحسنی حیوان

هایش را به طرف اتـاق  چادر، با آن پیراهن چیت گلدار و دستمادر دم در ایستاده بود بی«

  .)61: همان( »هاي پیشانی پایین آمدهتر، کلاه شاپویش تا نیمهمرد کمی عقب. دراز کرده بود

اتوبـوس جلـو دانشـگاه تهـران و     صف . بوي باران آمد »شناسیش؟می«: گویدزنم می«

رفتنـد و او کـه   تـاب جلـو و عقـب مـی    مردمی که توي تاریخ روشن هوا، رنگارنگ و بـی 

  .)94: همان( »...ایستاده بود در صف، انگار قلب صف و کلاسورش را بالاي سر گرفته بود

 این است که وقایع »ام من یک زن انگلیسی بوده«ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در اثر 

شود و راوي بـه شـکلی از گذشـته سـخن      نوستالژیک به شکل سیال ذهن نشان داده می

در ایـن اثـر، راوي از یـادآوري    . اکنـون در حـال رخ دادن اسـت    گوید که گـویی هـم   می

  : خاطرات حس خوبی نداشته و خسته شده است

ك گرد و خاکشـان را بـا دسـتمالی پـا    . دارم ها را یکی یکی از روي زمین برمی کتاب«

تازه از ایران اومده، خیلی جوون «: گوید پسرم می. دهم کنم و دوباره توي قفسه جا می می

دانم بـا آنهـا چـه کـنم دوبـاره       هایی را که سالهاست نمی انبوه ورق. »شناختمش بود نمی

زنـم  . چپانم طبقه پایین کتابخانه تا روزي نامعلوم شاید به آنها احتیـاج داشـته باشـم    می

با این وابستگی که تو به همه چیزهاي گذشته داري، خدا بـه  : گوید که میبیند  حتما می

شود دسـتمال گردگیـري را کشـید روي شـیارهاي      راستی آیا می .»داد خودت و ما برسه

 »...نها گذشت بعضی را بازنویسـی کـرد و  بندي کرد؟ از بعضی از آ مغز و یا گذشته را فایل

  .)56: همان(

ي برخی از خاطرات گذشته خود خسته اسـت و تمایـل دارد   در اینجا، راوي از یادآور

در بخشـی از  . با تمیز کردن ذهنش آنها را پاك کند و یا به شکل دیگري بازسازي نمایـد 

دمـار از  «را  »نوسـتالژي «هاي داسـتان، عاقبـت    داستان، نویسنده از قول یکی از شخصیت

  : داند می »روزگار درآمدن
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. رود ایم، پسرم هنـوز کـلاس سـه تـار مـی      رت کردهبا این که هفت سال است مهاج«

اي یک بار به یکـی از دوسـتانش    حداقل هفته. بیند هاي خارجی را نمی کدام از کانال هیچ

دونـم   نمـی «: گویـد  زنـم مـی  . دهـد  زند و مدام موسیقی اصیل گوش می در ایران زنگ می

کنـد و مثـل    مـی  در یـک رسـتوران ایرانـی کـار     ».چطور از این همه زر زر خسته نمیشه

ایـن  «: گویـد  زنـم مـی  . کند داري انتقاد میاي از سیستم سرمایه شناس پنجاه ساله جامعه

: گوید پسرم می ».حالا نگاه کن. آره میاش درآورده و در مار از زندگینوستالژي بدجوري د

 ».زد، حـال کـردم   دونـی چـی مـی    نمـی . زد نمی هم بود که سه تار مـی یک خا. مرد بود«

آمـد بـوي    بـوي بـاران مـی   ... یک خـانمی ... سه تار... شود؛ یک خانمی تیز می هایم گوش

پاشیدند به سـر و صـورت عـابران و او     زدند و آب می ها بوق میهاي خیس، اتومبیل برگ

  . )106: 1388صدیقیم، ( »آنجا در قلب صف اتوبوس ایستاده بود

تمایلی به سـازگاري بـا   توصیف مورد اشاره، حاکی از این است که پسرِ راوي داستان 

اي  کنـد از هـر اقـدام سـازگارانه     او تـلاش مـی  . فرهنگ و فضاي کشـور جدیـدش نـدارد   

از همین روست که در یک رستوران ایرانی مشغول به کار است و تمایـل  . جلوگیري کند

خواهد یک ایران کوچک  گویی که می. ندارد هیچ تلویزیونی را از کشور جدید دنبال کند

او به خاطرات و سبک زندگی گذشـته  . جدید خلق کند و در آن زندگی کندرا در کشور 

ایـن  «: وابسته است و از این روست کـه مـادرش، احسـاس خطـر کـرده و معتقـد اسـت       

  . »آره میاش درآورده و در ي دمار از زندگینوستالژي بدجور

 

  گیري نتیجه

مریکـا در دو دهـۀ   گسترش هرچه بیشتر مهاجرت ایرانیان به کشورهاي اروپایی و ابا 

نویسـندگان  . تر شکل گرفت گذشته، ادبیات مهاجرت در ایران به صورتی جدیدتر و جدي

زیادي بعد از دوري از وطن و مهاجرت خودخواسته یا اجباري دست بـه قلـم بردنـد و از    

رو شدن بـا دنیـا و فرهنـگ     شان و سرزمین مقصد، نحوة روبه هاي سرزمین مادريتفاوت

 موجـب نوشـتن از ایـن موضـوعات    . هـاي دوري از وطـن نوشـتند    رنج جدید و مصائب و

 »ادبیـات مهـاجرت  «تـوان آن را   اي از ادبیات داستانی شده است که می گیري شاخه شکل
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رفته در ایـران رشـد و هویـت پیـدا کـرد و بخـش مهمـی از         جریانی ادبی که رفته. نامید

نده زن ایرانـی در خـارج از   نویس ـ 50بـیش از  . دهنـد  نویسندگان آن را زنان تشکیل می

صورت داستان کوتاه، داستان بلند و یـا رمـان    هاي ادبی خود را به کشور، تاکنون آفرینش

این زنان نویسنده، به ترتیب بیشتر در آمریکا، فرانسـه،  . اند در آمریکا و اروپا منتشر کرده

هـاي   رسی داستاناین پژوهش با بر. کنند آلمان، سوئد، کانادا، انگلیس و هلند زندگی می

به واکاوي و تحلیـل   ،نویس مهاجر پس از انقلاب اسلامی برگزیده و شاخص زنان داستان

نوستالژي بـه شـکلی قابـل توجـه در آثـار مـورد       . نوستالژي و نقد این آثار پرداخته است

فقـط فـرم ایـن بازتـاب در بـین ایـن       . بررسی از نویسندگان منتخب بازتاب یافتـه اسـت  

گاه راوي بـا توصـیف دقیقـی از گذشـته،     . گیرد متفاوت به خود می جلوةنویسندگان گاه 

نوسـتالژي   ؛الژي یادآور فرد خاصـی اسـت  برد و این نوست مخاطب را به فضاي گذشته می

گاهی نوستالژي از جنبۀ یـک فضـا روایـت    . نیا از این ویژگی برخوردار است در آثار پدرام

- م وهابی بیشتر از این جنس بـوده و فضـاها  نوستالژي بازتاب شده در آثار نسی. شود می

نوستالژي گاه به شکلی آزاردهنـده  . شوند منجر به ایجاد نوستالژي می -مثل فضاي جنگ

آثار فهیمه فرسایی داراي این  اي که در به گونه ؛یابد هاي داستان نمود می ي شخصیتبرا

هـایی   ژي بـه موقعیـت  در آثار فریبـا صـدیقیم، نوسـتال   . ویژگی بوده و همراه با رنج است

در آثار صدیقیم نوسـتالژي  . دلالت دارد که فرد با دوستان و نزدیکانش تجربه کرده است

ویژگی مهم بازتاب نوستالژي در آثار صدیقیم این اسـت  . شود ها دیده نمی به اشیا و مکان

شود و راوي به شکلی از گذشـته   که وقایع نوستالژیک به شکل سیال ذهن نشان داده می

   .اکنون در حال رخ دادن است گوید که گویی هم ن میسخ
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  منابع 

  .، تهران، سخن)مجموعه مقالات ادبی و هنري(مهاجرت در ادبیات و هنر ) 1391(احمدزاده، شیده 

واکاوي مؤلفه هاي ادبیات مهاجرت در رمان هاي همنوایی شـبانه ارکسـتر   «) 1398(اسکویی، نرگس 

  . 46تا  24، صص39، شماره )دانشگاه آزاد سنندج(و ادب فارسی ، زبان »چوبها و تماما مخصوص

  .زیگورات، تهران، نفیر) 1395(نیا، اکرم  پدرام

میلاد ظریف، : کننده نیا، مصاحبه مصاحبه با دکتر اکرم پدرام: روایت سرگردانی) 1396( -----------

  : آخرین بازدید http://www.poets.ir/?p=17585: منتشرشده در وبسایت خانه شاعران جهان

25/01/1401. 

بررسی مؤلفۀ زمان در اتوبـوس  «) 1397(زاده و کامران فخري پاشایی  پروانه عادل ،کند، رویا تازه جدي

  . 190-165 ، صص76پژوهی ادبی، شماره  ، متن»شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

بررسی نوستالژي ناشی از تبعیـد در  «) 1399(علی محمودي  آبادي و محمد د حسنمحمو ،دژم، مهرنوش

  . 102- 87، صص34، پژوهشنامه ادبیات غنایی، شماره »از احمد محمود »داستان یک شهر«رمان 

، نقـد ادبـی،   »نویسی زنان ایرانی در مهـاجرت  شناختی داستان تبیین جریان«) 1399(سعیدي، مهدي 

  . 168-137، صص 49شماره 

، پـژوهش ادبیـات معاصـر    »ایتالیا »ادبیات مهاجرت«بازسازي هویت در «) 1391(الاسلامی، مهزاد  شیخ

  . 72-55 ، صص65جهان، شماره 

  .ام، تهران، ققنوس من زنی انگلیسی بوده) 1388(صدیقیم، فریبا 

  ازبینانه دربررسی رئالیسم جادویی و نوستالژي ب«) 1396(رضا غیبی  عبادي آسایش، مریم و محمود

  . 122-97، صص235، شماره )دانشگاه تبریز(، زبان و ادب فارسی »هاي روایی رمان اسفار کاتبان لایه 

هـاي در حضـر و در سـفر مهشـید امیرشـاهی و       بررسی ترامتنیت در رمان) 1395(عرفانی فرد، آمنه 

 . علامه طباطبایی نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عشق در تبعید و واحه غروب بها طاهر، پایان

   .بلاغت تصویر، چاپ ششم، تهران، سخن) 1398(فتوحی، محمود 

   .ها، چاپ پنجم، تهران، سخن ها، رویکردها و روش نظریه: شناسی سبک) 1400( ------------

  .اي، آلمان، شاهین میهن شیشه) 1370(فرسایی، فهیمه 

سـاز سـرزمین مـادري و     لش عناصر هویتچا«) 1395(فرزان سجودي و سارا برامکی  ،فلاح، غلامعلی

، جسـتارهاي  »هـاي ادبیـات مهـاجرت فارسـی     میزبان در فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت در رمان

  . 42-19، صص 33زبانی، شماره 

   .، تهران، نشرنی35کاشانی، چاپ  شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوري جامعه) 1400(گیدنز، آنتونی 

  . تانی، چاپ هشتم، تهران، سخنادبیات داس) 1398(میرصادقی، جمال 

  .ادبیات داستانی، جلد سوم، تهران، سخن) 1387(میرعابدینی، حسن 

 بی، نسیم.بررسی مهاجرت نخبگان از زوایاي گوناگون، تهران، زهد: فرار مغزها) 1380(وقوفی، حسن 
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  .، تهران، مرکز)هاي کوتاه داستان(خاطرات یک دروغگو ) 1396(

  .ت برگشت، تهران، مرکزبلی) 1398( ----------

  ادبیات آلمانی در مهاجرت و : کتاب اول(درآمدي بر ادبیات مهاجرت و تبعید ) 1387(یزدانی، کیقباد 

  .، تهران، چشمه)تبعید
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